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ــکل گرفته  ــیپلین جدید ش آن موقع می توان داوری کرد که آیا یک علم و دیس
است یا خیر؟

برخـی اساسـاً علم را دینـی می دانند و چیزی جـز آن را علم 
نمی دانند. البته معتقدند علم دینی می تواند توسـط شـخص 

غیردینی هم تولید و استفاده شود.
ــی گفته که علم دینی است؟ در این جا علم مشترک لفظی است. چون  چه کس
ــت. اشاره کردم که علم تجربی در دل جهان  علوم تجربی که اصلًا دینی نیس
ــان های دین داری بوده اند اما  ــکولار پدید آمده است. هرچند عالمان آن انس س

مبادی و مبانی وجودشناسانه آن  سکولار بوده است.
ــود باشد،  ــلامی بحث می ش ــفه اس اگر مراد آقایان، علم به معنایی که در فلس
ــت که به مدد علم حضوری نزد  ــت و علمی اس موطنش نفس و جان عالمِ اس
مدرکِ حاضر می شود. هرچه باشد با علم تجربی مشترک لفظی است و به این 
معنی علم دینی نیست. یک نگاه ساده و کلان به تاریخ تکون علم تجربی نشان 
می دهد که تحولاتی که در علم فیزیک، شیمی و زمین شناسی رخ داده، اساساً 
ــت یافتن به تلقی دینی نبوده، بلکه دنبال کشف مکانیزم ها و چراها  در پی دس
بوده است. می دانیم زمانی که گالیله ظهور کرد و جهان را بر اساس کتاب ریاضی 
نوشت و یا وقتی که نیوتن آمد، علم در یک سیاق دینی شکل نگرفته بود و آنها 

در پی تلقی دینی از جهان نبودند. 
خوب اگر علم غیردینی نمی تواند باشد، پس آنچه که در مغرب زمین رخ داده و 
از آن به نام علوم تجربی یاد شده چیست؟ توجه داشته باشید که علوم تجربی 
منقسم بر دو گونه است: علوم تجربی انسانی و علوم تجربی غیر انسانی. هر دو 
نوع این علوم سکولارند. جامعه شناسی، روان شناسی و مدیریت جدید سکولارند؛ 
همچنان که فیزیک و زمین شناسی سکولار هستند. در شیمی در باب خواص 
عناصر سخن می گوئیم و واکنش های شیمیائی را بررسی می کنیم. اراده خداوند 
و نحوه تجلی او در هستی در این جا هیچ مدخلیتی ندارد. نمی خواهم لزوماً این 
ــئله را انکار کنم، چون خداباورانی نیز بوده اند اما آنها نیز در علم تجربی از  مس
این جا آغاز نمی کردند. من خودم قبل از اینکه فلسفه بخوانم، داروسازی خواندم. 
ــی، فیزیولوژی و ایمونولوژی و... خواندیم. اما هیچ تبیین  در آن جا زیست شناس
ــت نمی آمد. عزم و اراده خداوند در آن جا مفروغ  دینی از جهان در آن جا به دس
عنه بود و در میان نمی آمد. این معنا با تفسیر دینی از عالم خیلی فرق می کند. ما 

به این چه می گوییم؟ علوم تجربی انسانی هم همین طور 
ــت، روان شناسی و حتی  ــی، سیاس ــتند. جامعه شناس هس
بخش هایی از فلسفه جدید هم فارغ از چگونگی تجلی اراده 
ــتی و البته با فرض وجود خدا سر و کار دارند.  خدا در هس
به این علوم انسانی چه می گویند؟ در زبان فارسی می شود 

به آنها علم و یا دانش گفت؛ هرچه باشند، دینی نیستند. 
برخـی برخـورد مـا با علـوم را بـا برخورد 
غربی ها پس از شـکل گیری مسـیحیت با 
فلسفه یونانی مقایسه می کنند. در این مورد 

چه نظری دارید؟
ــانی  ــد )اعم از انس ــوم تجربی جدی ــا مصرف کننده عل م
ــده های اخیر  ــبختانه در س ــانی( بوده ایم. خوش و غیرانس
ــوم تجربی  ــم در خصوص عل ــدی ه ــای جدی فعالیت ه
ــانی )پزشکی، مهندسی و...( و هم در علوم تجربی  غیرانس
ــی و...( داشته ایم. علم  ــانی )جامعه شناسی، روان شناس انس

ــته  ــاخته و علما و فقها را به واکنش واداش جدید جهان را بر صورت خویش س
است. اما نباید موضوع را از فقه و ارزش داوری فقهی آغاز کرد. باید رابطه میان 
ــوم به معرفت دینی است و نزاع علم و دین در مغرب  علم تجربی و آنچه موس
زمین را بررسی نمود و از آن عبرت آموخت. در آن جا هم دانشمندان بزرگی ظهور 
ــتند. پاره ای نزاع های بی حاصل هم  ــا دغدغه دیانت داش کردند و عالمان کلیس
وجود داشت. آنچه مهم است، عبرت گرفتن از نزاع میان علم و دین در مغرب 
زمین و نسبت سنجی آن با موقعیت اینجا و اکنون ما است. زیرا علوم تجربی در 

حال شکوفایی روزافزون است. 
ــاً می توان  باید در ابتدا مقدمه و مدعایی که مطرح کردید را نقد نمود. آیا اساس
ــانی و  ذاتی برای علم یافت؟ اگر این تفکیک صورت گرفته و علوم تجربی انس
غیرانسانی به رسمیت شناخته شوند، آن گاه می توان تعامل میان علم و دین را 

پاسخ داد.
تجربیات عالم مسیحیت می تواند کمک زیادی نماید. کتاب هایی راجع به علم 
و دین و نزاع آن ها نوشته شده است و ماجرا بیش از این است که بگوییم علم 
دینی است و هر آنچه تولید شده از جنس علوم غیر دینی است. ابتدا باید اصل را 

به رسمیت بشناسیم و بعد نزاع و رابطه آن ها را بررسی کنیم.
در سوره طارق می خوانیم »خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب«؛ 
ــود که از فضای بین سینه و استخوان های  ــان از آب جهنده ای خلق می ش انس
پشت تولید می شود. در پرتو دستاوردهای علوم تجربی جدید می دانیم که اسپرم 
ــت فرد نسبتی ندارد. از غدد حول مثانه شکل  ــود که با پش از جایی تولید می ش
گرفته و در بخش تحتانی بدن است که در مناسبت های جنسی، سلول جنسی نر 
و سلول جنسی ماده با یکدیگر مخلوط می گردند. اگر این گزاره علمی موجهی 
ــد، باید تصویرمان را از دیانت و انتظارمان از حدود و  در حوزه علوم تجربی باش
ــخص می تواند  صغور متن مقدس و فهم آیات را تغییر دهیم. در آن هنگام ش
بگوید که قرآن در این جا در مقام تقریر جزئیات علمی نیست. زبان قرآن، زبان 
علمی  نیست. قرار نیست قرآن کتابی باشد درخور عالمان و توضیح کوچکترین و 
پیچیده ترین مراحل تکون جنین آدمی. قرآن کتابی برای هدایت است؛ با زبانی 

متعارف و نه زبان فلسفی و علمی . 
زمانی این کند و کاوها به نتیجه می رسد که دستاوردهای علوم تجربی  را جدی 
ــنجی علم و دین برخواهیم آمد.  ــم و اگر این اتفاق افتاد، در پی نسبت س بگیری
ــت که صورت مسئله جدی گرفته  ــرط اول قدم آن اس ش
شده و تعامل میان فرآورده های علوم تجربی جدید و آنچه 
موسوم به معرفت دینی است و فهم ما از دیانت لحاظ شود. 
ــه را بهتر می توان تنظیم کرد. البته چنانچه  این گونه رابط
تأکید کردم باید از تجربه مغرب زمین استفاده بهینه کرده و 

درس فروان گرفت.
  آیـا مطرح کردن عقلانیت دینـی به دلیل موجه 

ساختن ایمان و معرفت دینی شکل گرفته است؟
ــد. در اینجا مایلم که نکته ای را  ــت چنین باش ممکن اس
عرض کنم. ما در جهان جدید کسانی را داریم که ایمان گرا 
و فدئیست هستند. این  افراد به فرآورده های عقلانی چندان 
وقعی نمی نهند و معتقدند که انسان باید دین و ایمان خود را 
در جهان کنونی حفظ نماید. کسی چون کِگور نیز در همین 
مسیر بود. آنها معتقدند اگر نزاعی میان عقل و ایمان است، 
من هرآنچه خردستیزتر باشد را متعلَق آگاهی و ایمان قرار 

بــازخــورد

علـوم  از  مـراد  اگـر 
 انسـانی اسـلامی، همـان 
جامعه شناسـی و فلسـفه 
و... اسـت، جامعه شناسـی 
اسـت  همیـن  فلسـفه  و 
کـه وجـود دارد.  اگـر مراد 
اسـلامی،  یک سـری  از 
اسـت  اخلاقی  توصیه های 
که شـخص عالم باید به کار 
ببنـدد، کم و بیـش همان 
چیزی اسـت که امروزه در 
اخـلاق کاربردی هم مطرح 
می شود و منحصر به اسلام 

و اخلاق اسلامی نیست.


